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دانشجویانی که به طبقات زیر متوسط و پایین جامعه تعلق دارند، زمانی که وارد 

دانشگاه می‌شــوند، بی‌تردید یک رقابت نابرابر را با موفقیت پشت‌ سر گذاشته‌اند 

چراکه با وجود محرومیت از همه‌ی امکانات پیش‌دانشــگاهی که فرزندان طبقات 

بالا از آن برخوردار بودند، توانســته‌اند با اتکا به سخت‌کوشی و استعداد شخصی، 

 کنکور را پشت ســر بگذارند. اینان زمانی که در دانشگاه هم هستند، معیشت 

ّ

سد

خود و خانواده و تأمین مســکن خود در شهرهای بزرگ دانشگاهی هم برای‌شان 

مسئله‌ای‌ست که ذهن و ضمیرشان را سخت درگیر می‌کند. 

برخی از اسنادی که در مرکز اســناد و مدارک موزه دانشگاه خوارزمی )دانشرای 

‌عالی اسبق و دانشگاه تربیت معلم سابق( وجود دارد، نشان می‌دهد این مشکل، 

حکایت دیرپای آموزش عالی مدرن ایران بوده ‌اســت. در راستای این بحث، مرور 

چند سند از این اسناد جالب توجه است:

گویاترین ســند نامه‌‌ی محرمانه‌ای‌ســت که در ســال 1341 دکتر اسماعیل 

شــریف‌امامی،  جعفر  مهندس  برای  عالی  دانشســرای‌  سرپرســت  فیلسوفی، 

مدیرعامل بنیاد پهلوی، می‌نویســد و از او درخواســت می‌کند که بنیاد بودجه‌ای 

برای کمک به دانشــجویان نیازمند در اختیار آن دانشگاه قرار دهد )سند شماره 

1(. این درخواست البته اجابت نمی‌شود )ســند شماره 2(. متن نامه دلالت‌های 

اقتصادی اجتماعی و سیاســی قابل توجه و عبرت‌آموزی دارد که به برخی از آن‌ها 

اشاره می‌شود:

1. تصویری که از فقر و ناداری گسترده دانشجویان ترسیم می‌کند: »نکته‌ای را که 

می‌خواهم به عرض آن جناب برسانم این است که اغلب این دانشجویان تنگدست 

می‌باشــند و از لحاظ امرار معاش در نهایت عســرت به ســر می‌برند.« استفاده 

ازکلمات »اغلب« و »نهایت عســرت«، هرچند ممکن اســت متناسب با هدف 

نامه، مبالغه‌ای برای جلب نظر مخاطب باشد، گویای گستردگی دشواری معیشت 

دانشجویان بوده است. 

2. زبان مردسالار و نادیده‌انگاشتن زنان دانشجو: درحالی‌که در آن زمان شماری 

قابل ‌توجهی از دانشجویان دانشسرای‌ عالی )حدود سی درصد(، دختران و زنان 

 نادیده گرفته شده‌اند؛ به‌طوری‌که 

ً

بوده‌اند، اما در متن نامه‌ی سرپرست دانشسرا کلا

در صدر نامه آمده است: »تمامی سعی و مجاهدت خود را مصروف بدان داشته‌ام 

تا آقایان دانشجویان بتوانند با فراغت خاطر به تحصیل اشتغال ورزند.«

3. شکاف بین فرهنگ اداری رسمی با گرایش‌های غالب سیاسی دانشجویان: 

عبارت‌هایی مثل »... خود را برای خدمت به شاهنشاه معظم و... آماده و مهیا سازند«، 

»مراتب رضامندی خاطر مهر مظاهر بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشــاه را از 

فعالیت‌های دانشســرای‌ عالی ابلاغ فرموده‌اند« و »... تا در ظل عنایات شاهنشاه 

عظیم‌الشأن بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند«، در متن نامه یک‌صفحه‌ای در 

حالی به کار رفته‌ و تکرار شده‌اند که همه‌ی شواهد تاریخی حاکی از آن است که بعد 

از کودتای مرداد 1332 بخش قابل ملاحظه‌ای از دانشــجویان از منتقدان جدی 

نظام سیاســی بوده‌اند و سال‌های 1339 تا 1342 )که این نامه در آن دوره نوشته 

شــده( یکی از دوره‌های بالاگرفتن اعتراضات اجتماعی نیروهای مبارز مذهبی، 

ملی، و چپ ایران بوده و دانشــجویان دانشــگاه‌های تهران، از جمله دانشسرای 

‌عالی در آن‌ها نقش و مشارکت تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. این‌ها نشانه‌ی آن است 

که بخش اداری و رسمی دانشــگاه در عین این‌که به یکی از اصلی‌ترین ارزش‌های 

 بی‌‎توجه 

ً

آکادمیک، یعنی استقلال نهاد دانشــگاه از نهاد قدرت سیاسی، اساسا

بوده‌ اســت، با فضای سیاسی دانشجویی هم فاصله زیادی داشته ‌است. این البته 

 

ً

 با فضای سیاسی دانشجویی کلا

ً

به این معنی نیست که مدیران دانشگاه‌ها، شخصا

بیگانه بوده‌اند، بلکه این فرهنگ رسمی نهادینه‌شده‌ی دانشگاه بوده که به‌ عنوان 

بخشی از نظام دیوان‌سالاری ایران تابع فرهنگ رسمی سیاسی و بیگانه با فضاها و 

فرهنگ سیاسی دانشجویی بوده است.

لی عا ی  نشسرا ا د ن  یا نشــجو ا د معیشتی  ی  ها تنگنا ره‌ی  با ر د ه  منتشرنشد ســند  چند  نی  ا زخو لیبا عا ی  نشسرا ا د ن  یا نشــجو ا د معیشتی  ی  ها تنگنا ره‌ی  با ر د ه  منتشرنشد ســند  چند  نی  ا زخو با

حکایت هم‌چنان باقی‌ست...

سیدحسین سراج‌زاده
جامعه‌شناس و استاد دانشگاه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

سند منتشرنشده شماره 1. نامه اسماعیل فیلسوفی به جعفر شریف امامی/ از موزه دانشگاه خوارزمی
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ع اول )تنگناهای معیشتی( سندهای دیگری مثل نامه‌های  در ارتباط با موضو

برخی از دانشجویان به رئیس دانشــگاه و تقاضای درخواست کمک و همین‌طور 

فرم‌های مربوط به درخواســت خوابگاه، نشان می‌دهد دشواری گذران زندگی برای 

دانشجویان متعلق به طبقات فرودست شهرستانی در دهه‌های پنجاه و شصت  هم 

ادامه داشته‌ است )سندهای 3 و 4و 5(. 

 همه‌ی 

ً

کسانی که با دانشجویان ســروکاردارند نیک می‌دانند که هنوز هم تقریبا

دانشجویان شهرســتانی که خانواده‌شان توان حمایت از آن‌ها در طول تحصیل را 

ندارند با چنین مشکلی روبه‌رو هســتند و رویکرد اقتصاد بازار به آموزش عالی که 

چندین ســال است رو به گسترش بوده، و هم‌چنین شــرایط دشوار اقتصادی در 

سال‌های اخیر، مشــکل آنان را دوچندان کرده‌است. انتظار می‌رود نظام آموزش 

عالی با مکانیســم‌های حمایتی، مثل تأمین خوابگاه ارزان، اشــتغال پاره‌وقت، 

کمک‌هزینه و وام تحصیلی و مسکن، و تدارک بورس تحصیلی دولتی و خصوصی 

آبرومندانه‌ای برطرف کند.  مشــکل معیشــت چنین دانشــجویانی را به‌صورت 

دراین‌‌بین، بورس‌های تحصیلی دولتی و خصوصی توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها و 

افراد نیکوکار، که در نظام آموزش عالی کشورهای توسعه‌یافته‌ی مغرب‌زمین بسیار 

رایج است، در جامعه‌ی ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است و ضروری‌ست در 

این زمینه مطالعه و برنامه‌ریزی مؤثری صورت ‌گیرد.

سندهای منتشرنشده 3، 4 و 5. نامه‌های درخواست کمک دانشجویان از ریاست دانشسرا
از موزه دانشگاه خوارزمی

سند منتشرنشده شماره 2. پاسخ جعفر شریف امامی به اسماعیل فیلسوفی/ از موزه دانشگاه خوارزمی


